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ابن فارض  هايبررسی تشبیهات هنجارگریخته در سروده
  و مولوي

  
1نژادصیادي االلهروح

  2طالبیان منصوره ،*

  
  دانشگاه کاشانگروه زبان و ادبیات عربی  استادیار  .1
  دانشجوي دکتري دانشگاه کاشان .2

  
  21/4/93 : پذیرش                                                          24/9/92دریافت: 

  

  چکیده
یی انی از یک سو و محدودیت حوزه کاراماهیت فرامنطقی، عقلی و عرفی معانی و حقایق عرف

. ندگریخته استفاده کناز زبان و بیان هنجار ،شاعران و عارفان زبان از سوي دیگر باعث شده
یکی از تشبیه، که  ، ازو بیان افکار خود رانهبراي ساخت تصاویر شاع همواره عارفان

   اند. بهره برده عرفانی است،هاي ترین و پربسامدترین انواع هنجارگریزي معنایی در سرودهمهم
و ابن فارض  در دیوانهنجارگریخته  تشبیهات ،نگارندگان به روش تحلیلی ،در این جستار

نشان از آن دارد که بسامد استفاده از ند. تحقیق کنمی را نقد و بررسی کلیات مولوي
ت گسترده است، چرا که به این بیش از تشبیها هاي این دو شاعر،تشبیهات فشرده در سروده

تشبیه در  شود. گاه رابطه میان دو طرفچالش ذهنی مخاطبین طولانی می درنگ و وسیله،
ن دو خورد. ایچشم می یی در آن بیشتر بهزداآنچنان دور است که آشنایی ،آنان هايهسرود

دن الفاظ اند تا با برجسته کربا انتخاب شگرد تزاحم تشبیه سبب دیریابی معنا شدهشاعر 
تفهیم مفاهیم فارض، ابن مخاطبین شوند. هرچند قصددر لذت ادبی بیشتر ایجاد خویش، سبب 

                                                                                                                                  
 :saiiadi57@gmail.com Email                                                                                            نویسنده مسئول مقالھ:  *
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جه نشان و به کاربرد تشبیه محسوس به معقول تو دهمتعالی و امر قدسی به ذهن خواننده بو
تشبیهات و  کندرازو به سمت مولوي سنگینی میت ،تشبیه معقول به معقول است، اما در داده

بسامد  ،با توجه به مشرب عرفانی و معنویش مولويهاي حسی به حسی در سروده
بیشتر از  ويتشبیهات گسترده در اشعار  دامنه واداري را به خود اختصاص داده معن

  .استابن فارض  هايسروده
  

  شناسی.فارض، مولوي، شعر، زبانگریزي، تشبیه، ابنواژگان کلیدي: هنجار
  
  مقدمه .1

 ،براي حضوراي ههر انديش هاست؛هاه اندیشگزبان، ترجمان عقل آدمی و تجلی
پس زبان، قلمِ تجربه و اندیشه و صورتی محسوس از تجربیات  .نیازمند زبان است

هاي عرفی جا که زبان براي بیان تجربهاز آن نامعلوم است.هاي نامحسوس و اندیشه
کشیدن بار  یِتوانایها الفاظ و واژه ،انسانی است بنا نهاده شده و مناسب مقام فاهمه

زبان خاصی را « عرفا حقیقتدر  د.نعرفی را ندارهاي فراجربیات، ادراکات و دریافتت
در ساختن  بلکه) 177 :تابی ،(الخفاجی »اندبراي بیان تفکرات عرفانی خود ابداع ننموده

ي معمول و متداول هااند؛ بدین معنی که واژهزبان خویش از اشتراك لفظ بهره جسته
که منظور  انددهاي وضع کر، معانی تازههاکرده و براي همان واژه زبان را استفاده

یابی به معنی و مفهوم اصلی و آنان معناي آشکار این الفاظ نیست، بلکه براي دست
باید قشر و پوست حروف و کلمات را شکست و به بطن و محتواي آن  ،سرّي عارفانه

  ). 36 :1370 ،، برومند سعید 145 :تابی ،(حلمی وارد شد
مفاهیم در آن واضح و روشن و منطقی نیست که  یزبان عرفان، زبان ،به هر روي

د حقیقت آن را درك تواننمی ،توانایی زبانی داشته باشد لزوماً هر کسو  متمایز باشد
گیرد و تلاش رسانی را بر عهده می، رسالت پیامجاست که هنجارگریزيکند. این
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یافتنی تزاعی را به مفاهیمی ملموس و دستمتافیزیک و مفاهیم انهاي د تجربهکنمی
  .تبدیل کند

ها پیش از بنیادین عرفانی است. قرن هنجارگریزي، یک اندیشه اساساً اندیشه 
عین «ادبی مطرح سازد، اي هاین اندیشه را به عنوان نظری» 1ویکتور شکلوفسکی«که آن

ها، که از ندانستن زدگی انسان، نه از ندیدن پدیدهورزد که شگفتتأکید می» القضات
در جبلت آدمی مرکب است که هر کاري را که وجهش نداند، عجبش «چون:  ،هاستآن
آفرینند که هنگام بیان و تعبیر، زبانی می تجارب عرفانی، .)5- 4، 1: ج 1360» (آید

خروج  ،همین امر کنند؛رگون میروابط میان اجزاء و ساختار هنجارمند زبان را دگ
هاي ذاتی زبان عرفان تبدیل هاي معنایی و زبانی را به یکی از ویژگیرممدام از نُ

   کرده است.
است که  )1(ییمعنا هنجارگریزي، فراهنجارين صورت یترمهم ،اشعار عارفانهدر 

ت زمانی که در حالا شاعر ؛شودمنجر به زبانی مجازي، استعاري و گاه رمزي می
یابد و گذارد، عاطفه بر معنا غلبه میخود شدن پا میاز خود بی عرفانی، به مرحله

، هنجاريجاست که فرااین شود؛، بیشتر دور میزبان شعر از زبان عادي و هنجار
استعاره، تشبیه، (مانند شناختی صر زیباییهر عنو  شودپویا می بیشتر هنرمندانه و

تري ی گستردهیمعناهاي افق ،نمود یابددر شعر  )میزي، پارادوکسآحسکنایه،  مجاز،
: 1366(دیچز،  شودتر مییاب، معنا دیردنبال آنو به  شدهحاصل  ،عرفانیدر گفتمان 

 ،هنجارگریزي معنایی در اشعار عرفانی ترین و پربسامدترین انواعیکی از مهم .)87
رسند. ها میختی از ناشناختهبه شنا ، از راه زبانآنبا کاربرد تشبیه است که عرفا 

نهایت بی يهاي شهودي عارف را تا مرزهاتوان بیان تجربه هاتشبیهرو ازین
 گسترانند. می

                                                                                                                                  
1.Victor Shklvfesky 
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معنوي  ،ي دیگرجا که اشعار عرفانی از یک سو محسوس و جسمانی و از سواز آن  
هر  ،و روحانی است، ما در تحلیل ابیات براي آشکار شدن معناي باطنی و پنهان ابیات

شویم، ولی م تفسیر و تاویل معناست نزدیک میعلهمان بحث هرمنوتیک که  چند به
 سطحی ساختار به هنجارگریزي که چرا ، متفاوت از هرمنوتیک است؛گریزيهنجار

 ،ساختارشکنی و هرمنوتیک از آن توجه دارد و ژرف و عمیق ساختار نه و هاواژه
  است. ترعام

  
  پژوهش هايو پرسش پیشینه .2

در ادب عربی قالات گوناگونی نوشته شده است؛ ها و مکتاب ،در زمینه هنجارگریزي
که هنجارگریزي را به صورت مبسوط در دو کتاب » ویساحمد محمد «علاوه بر 

 الإنزیاح فی التراث النقدي و البلاغیو  الأسلوبیه زیاح من منظور الدراساتالإن
الأمیر  الإنزیاح فی الشعر الصوفی، رائیهکتاب » سلیم سعدانی«ده است، بررسی کر

ادب  در حوزه .است آوردهبه رشته تحریر در 2010در سال را  القاهر نموذجاعبد
به » اب سپهريیزي در شعر سهرهنجارگر«از جمله  هاییبه مقالات و پژوهش ،فارسی

شکنی هنجارگریزي در یکی از غزلیات سنتهاي جلوه«، »فرزان سجودي« نویسندگی
مریم خلیلی « از » سیب باغ جان«کتاب  ، همچنین   و »یحیی طالبیان«به قلم » مولانا
  .توان اشاره کردمی »تیغجهان

یهات بررسی تطبیقی تشب نون تحقیق جامع و مستقلی در زمینهجا که تاکاز آن
تشبیهات ، پژوهشاین ما برآنیم که در  ه،هنجارگریخته در اشعار عرفانی انجام نشد

از دیدگاه  ،و مولويابن فارض  هنجارگریخته را در دیوان دو عارف تازي و پارسی،
حجم زیاد دیوان  مکتب آمریکایی، بررسی کنیم. لازم به ذکر است نگارندگان به خاطر

بیشتري  اتقان اند تا برایند پژوهش،سروده اکتفا کردهصد یک، به بررسی تنها مولوي
  د.داشته باش
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با تطبیق نکات بلاغی در آثار ادبی فارسی و همین بس که  ،در اهمیت موضوع
برد و از توان به شناخت رموز سخن و زیبایی ادبی کلام ملل مختلف پیعربی می

ستفاده کرد. به طور کلی دقایق و لطایف اشعار شاعران و متون برجسته ادبی بیشتر ا
هرگاه در بوته نقد و بررسی تطبیقی به کلام دیگران نگاه شود، موارد ضعف و قوت «

رساتر و  ،شود تا کلامشود و بهترین شیوه انتخاب میآثار نویسندگان مشخص می
  .)68: 1388(اسفندیارپور، » شیواتر گردد.

  دهیم:قرار میزیر را هدف خویش هاي براي انجام این پژوهش، پرسش
  اند؟ناآگاهانه سود جسته ،شانیهازي در سرودهیده هنجارگرین دو شاعر از پدیا ایآ

  ؟از چه نوعی است» مولوي«و » فارضابن«وان ین تشبیهات در دتریبرجسته
هاي ا سرودهیشتري دارد یبسامد بابن فارض  هايخته در سرودهیتشبیهات هنجارگر

  مولوي؟
  
  گریختهشبیهات هنجارو تفارض  ابن .3

هجري  576 در سال ،شعر صوفیانه در ادب عربی ن سرایندهتریفارض بزرگعمربن
» بقالشیخ «). دیدار با 455 :3ج ،1364 ،خلکانندیده به جهان گشود (اب »قاهره«در 

به  مرشدي گمنام، بهترین انگیزه وي براي ادامه تصوف بود؛ او پیرو راهنمایی شیخ
: تابی ،هاي پیرامون مکه به تزکیه پرداخت (غریبسال در کوه 15حجاز رفت و مدت 

ر زندگی روحانی و عرفانی برد، ددر این نواحی به سر ابن فارض  هایی که). سال20
 عمیقی بر جاي گذاشت. وي آثار

هره برده، اما کاملاً در سطح ب ادبی هاياز زیبایی ،او براي بیان پیام عرفانیش
باقی نمانده و فراتر رفته است. به دیگر بیان، هرچند اساسی بودن  هایک از آنهیچ

کند که معانی دچار رنگی مجازي شوند، در عرفان عاشقانه او اقتضاء می» نوع بیان«
 میز بودن این فرایند و فوران احساس و هیجان طی تجربهاما شهودي و وجدآ

 زند؛ی را در اشعار او رقم میبیانهاي تر از زیباییشکلی دیگر و بسیار ژرف ،عرفانی
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هاي عارفانه و باورهاي صوفیانه همه در ساحتی فراتر از عقل و عرف زیرا بینش«
آمد عقل و  خود خلاف ،هاها و برداشتاصلاً این بینش ،قرار دارند و به دیگر سخن

  ).29: 1368، (راستگو» عرف و عادت است
ت که در شاعرانگی زبان او و در از جمله عناصري اسابن فارض  تشبیه در اشعار

ات وي نقش مهمی را هاي عاطفی، بیان افکار و ذهنی، تجربهبازسازي و ثبت مکاشفه
ایضاح و  بندي کلام، بلکه براين و آرایهکه نه تنها به قصد تزیی کشدبر دوش می

رود. از میکار یز ثبت و آشکار ساختن فکر و تجربه روحی وي به روشنگري و ن
مشبه در اشعار او به عالم ذهنیات مربوط است و  ،روست که در بیشتر مواردهمین 
به به عینیات. این تصویرها که عمدتاً بدیع و تازه و ساخته و پرداخته ذهن خلاق مشبه

اي است که از احوال روحی وي بیانگر عواطف صمیمانه ،و تصویرگر اوست
هاي چه تشبیهبدیع و نو است، اگر، ر تشبیهات، بیشتاو در قصاید گیرد.سرچشمه می

گونه یار، تیر : رخسار ماهبراي نمونه نیز کم نیست؛اي هبه اصطلاح مبتذل و کلیش
ها بهره گرفته لیات خود از آنچشم، کمان ابرو، آتش عشق و ... که او در سراسر غز

که در آفرینش ، چرا ستشکن و نوگراد تشبیه، شاعري سنتي در کاربرو .است
سازي روي آورده زدایی و برجستهر شعري خود در بیشتر موارد به آشناییتصاوی
ها به تلاش و کوشش ذهنی آنکه فهم و درك  رفته در اشعار اوکارتشبیهات بهاست. 

  . ، گاهی گسترده و گاهی فشرده استنیازمند است
  

  تشبیه گسترده -1- 2
ها بیشتر به صورت آن ساختار«که  هایی استمنظور از تشبیه گسترده، همه تشبیه

 ، بیش از ساخت تشبیه فشرده، ذکرتشبیه در این ساختیافته است و ارکان گسترش
» ذکر ادات« اگرچه .)109: 1380 ،تیغ(خلیلی جهان» .شود و محدودیت آن را نداردمی
دن و اما گاه شاعر براي برجسته کر ،کاهداز ارزش و تأثیر تشبیه می» شبهوجه«و 
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نسبت به  ،ويدر اشعار این نوع تشبیه  جوید؛، از این تشبیه سود میضوعتأکید بر مو
ها در نهایت سادگی و ابتذال بسیاري از آن ؛درنگ دارکم يحضور ،تشبیه فشرده

 ،ها را در دایره هنجارگریزي قرار دادتوان آناي که نمیبه گونه است، شده نوشته
هنرمندانه به کار  ايبه گونه است تجلی یافته ،لیکن او تشبیهاتی را که تنها با ذکر ادات

دهد. تازگی و غرابت به آن معنی گیرد و در دایره تشبیهات غریب و نادر قرار میمی
هاي د و میان دو امر با جنسه از معنایی مشکل و دور گرفته شواست که تشبی

که در نهایت  ، در عین حالبهد که مشبه و مشبهاي هماهنگی ایجاد کنت، به گونهمتفاو
ن دو رکن نیز باشد؛ بدین معنا که میا، در نهایت هماهنگی و تناسب اختلاف است

شود که تلاش ذهنی به چنان نمایان میشود و مشبهتشبیه، رابطه پنهان دیده می
  گوید:میابن فارض  ،براي نمونه .)130- 132 :تابی ،(الجرجانی طلبدمی

عائـــد لاح کمَـــا   خافیـــاً عـــن   
 

ردیه بعـد النَّـشر طَـی(2)   لاح فی بـ

  )1910 :8(  
ده است. در بلاغت غرب از این نوع تشبیه شبه حذف ش، ادات آمده و وجهدر این بیت

حال عاشق را در  ،شاعر .)53 :1997 ،(ابوالعدوس کنندیاد می» تشبیه مفتوح«با نام 
یف شده که ظهور او مانند کند که جسم او آنچنان لاغر و نحمقام عشق الهی بیان می
هیچ اثري از او باقی نمانده  ،به دیگر بیان گستردن آن است؛ اثر لباس تاخورده بعد از

 به، اغراق در بیان مقصود رابهپیوند مشبه و مش ،و مانند سراب است. در این بیت
  ده است.اغراق و تخیل، تشبیه را زیبا کر که این همراه دارد

قرار » تشبیه عقم«در حیطه ابن فارض  مرسل در دیواننوعی دیگر از تشبیهات 
شخصی است که این تشبیه را خلق کرده و هیچ گیرد؛ بدین معنا که شاعر تنها می

ترین ویژگی در مهم ،. به عبارتیاست دهشخصی پیش و پس از او به آن اشاره نکر
 ،تشبیهات است یگانگی و وحدت آن است که بیانگر تأثیر آن نسبت به دیگر ،این تشبیه

ده که دور از انتظار است و دیگر شاعران قادر ف کراي را کشرابطه ،زیرا آفریننده آن
   :مانند .)151- 152 :2002 ،ویسمحمد ( اندبه کشف آن نبوده
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٨٢ 

 

  هی           کأنّی هـلالُ الشـکلـولا تَـأو
      

خفیت و لَم تُهد العیونُ لرَؤیتی(3)  
                             )1910 :51(  

است که مانند هلال ماه  اي لاغر شدهبه گونه ،شاعر معتقد است که در مقام عشق الهی
کلام  من در«گوید: به سختی قابل رویت است. بورینی شارح دیوان او می ،رمضان

چه آنان در وصف لاغري و اگر ،یک از بلیغان و سخنوران این تشبیه را نیافتمهیچ
آن را در اوج ابن فارض  اند، اما نتوانستند به اندازهی را به کار بردهنحیفی تشبیهات

  د:کناستناد می» متنبی«سپس به سخن بلاغت و فصاحت ذکر کنند. 
کفَی بِجسِـمی نُحـولاً أنَنـی رجـلٌ            

                       
 لَولا مخاطبتی إیـاك لَـم ترَِنـی   (4)       

ابن  کهحال آن ،آوردر وجود لاغري و نحیفی با خطاب قرار دادن، استدلال میمتنبی ب             
گزیند تا احساسات و عواطف مخاطب را برانگیزد. علاوه بر واژه ناله را برمیفارض 

ابن فارض  حالی که این امر در شعر کند درمتنبی بر ذکر لاغري خود تصریح می ،این
) که در قالب تشبیه آن را بیان 19: 1306 ،شود (الغالببه صورت ضمنی درك می

  گوید:می سروده ايوي در  کرده است.
  

ــوقُ   ــبنی الش ــباً أکَس ــا  نَص کمَ  
 

 تُکسب الأفعـالَ نَصـباً لام کـی   (5) 
 )1910 :11(  

با هم هیچ سنخیتی طرفین چرا که  ظاهر تشبیه قابل شرح دادن نیست، ،در نگاه نخست
ساز آن رنجش و زمینه ،رسیم که معشوقبرداشت میبه این  ،با دقت ندارند، ولی
 ،کندفعل مضارع را منصوب نمی» کی«گونه که لام همان .نه شور و شوق ،عذاب شده

دهد. بنابراین عامل مؤثر در آن را نصب می ،آیداز آن می مضمره که پس» أن«بلکه 
 گونه کههمان با لذت ادبی همراه است کشف وجه شبه . به هر حالها پنهان استآن
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٨٣ 

لذت متفاوت و ظریف در تشبیه ناشی از درك تشابه « معتقد است:1»براون ج. س.«
هیچ  دارند و حتی ممکن است در نگاه نخستمیان اموري است که با هم تفاوت زیادي 

  .)86: 1384 ،(ابودیب» .چیز مشترك نداشته باشند
اي از امنه گستردهشود که ددیده میابن فارض  از تشبیه در اشعار يدیگر نوع

ز مظاهر که ا است» تشبیه مقلوب«اشعار او را به خود اختصاص داده است و آن 
به ترتیب  ،که حرکت عناصر شود. از آن رويشمرده می ،ابداع و ابتکار در تعبیر

التزام مکانی براي همه عناصر آن وجود  یعنی ؛به صورت افقی است ،هاساختار آن
که  ايگونه شود بهبیعت و ساختار طرفین عارض میول بر طبلکه تغییر و تح ،ندارد

به ؛ )1997:157 ،المطلبدهند (عبدر انتاج معنا انجام میکدام وظیفه دیگري را دهر
به وجود دارد، ن مشبه و مشبههاي ادبی میااي را که در سنتشاعر رابطه ،دیگر بیان

 است که به این خاطر ند.کبه را عوض میسازد و جاي مشبه و مشبهنه میوارو
 :تابی ،جنینامد (ابنمی» لالفروع علی الأصو غلبه«تشبیه مقلوب را » جنیابن«
  .)1،300ج

ها مقلوب شدن، واژگونی آنهنگام  آن است که شرط اصلی در تشبیه مقلوب
معهود . اما آنگاه که غیرتشبیه نیکو و مورد پسند است ،در این صورت آشکار باشد؛

کشاند آن را به غموض و ابهام می ،از آن روي که مبالغه .اشد عیبناك استو مألوف ب
 به استتواند تشخیص دهد که کدام طرف مشبهکه دیگر مخاطب نمی ايگونه به

در ابن فارض  .)150-151 :2002 ،ویس محمد ؛47: 1987 ،بکري ؛101 :تابی ،(عتیق
  گوید:اي میسروده

ندعی نَوحی  فَطوفانُ نوحِ عکَـأدم  
          

 و إیقاد نیرانِ الخلیلِ کَلَـوعتی (6) 
 )1910 :65(  

                                                                                                                                  
1. S. G. Brown 
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٨۴ 

 

ایی را که او هرنج بیند ور جدایی از محبوب میهایی را که عارف دسختیفارض  ابن  
شمارد که ي بزرگ میابه اندازهاندوهش را  کشد؛کند به تصویر میدر عشق تحمل می

کند که در کید میکنند. تأمی گ، برابر آن ناچیز جلوهبزرهاي ها و ریاضتهمه سختی
آب  .)174: 1998 ،بالاتر از این رنج و عذاب، عذابی وجود ندارد (صادق ،عالم هستی

دیده او از سوزش عشق چنان قوت یافته که سیلاب عذاب قوم نوح که همه عالم را 
ست که آتش نمودي از آن است و شعله آتش شوق وي چنان سوزنده ا ،فراگرفت

ي دیگر اوي در سروده از آتش قلب او است.اي هسوزاندن حضرت ابراهیم(ع) گوش
  گوید:می

ــیطُ    ــور البس ــی النُ ــن مطلَع م و
ــۀٍ                کَلمَعــــــــــــــــ

ــیطُ   حــرُ المحشــرعَی، البــن مم و
 (7) ــرةٍ )105: 1910(  کَقَطـــــــــــــــــــــ  

عالم روح و معنویت است، چرا که س با عالم ماده در قیا یارزشاین بیت نمایانگر بی
و خورشید تر از پرتارزش، بادهمقام جمع کسب کرشاعر انوار وجودیش را که در 

  دهد.جلوه میاي ههمچون قطر ،برابر دریاي علم نامتناهیش داند و اقیانوس رامی
نوعی عکس مستوي است.  ،تشبیه مقلوب گاه از نوع بلیغ است که در این صورت

جاي موضوع و محمول  ،در صورت و معنی ،شد اي عکساه که قضیهآنگ ،در منطق
وقتی جاي مشبه (موضوع) و  ،شود اما در بسیاري از تشبیهات مقلوبعوض می

بلاغیون در باب غرض آنچه  بنابر ،شودنه می، واروبه (محمول) یا بخشی از آنمشبه
ها تغییر یافته و در ي آنتنها در صورت، جا ،گویندبه و مبالغه در آن میعائد به مشبه

موضوع سخن  مقلوب ،به تشبیهمشبه، - بافتی نه معنی عرفی و قراردادي معنی-معنی 
  گوید:در این باره میفارض  ابن .)67: 1385 ،است (سارلی

أبـــداً              ذوالفقـــار اللّحـــظُ منهـــا
    

 و الحشا منّی عمـرو و حیـی  (8)  
                    )1910 :18(  
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٨۵ 

 چنین نیست؛ع اینولی در واق ، وصف تیزي شمشیر استدر ظاهرموضوع سخن 
معناي بافتی،  که بخشی از محمول است، از دیدگاه چشم با آن. وصف چشمان اوست
  موضوع سخن است.

تشبیه  ،ابن فارض هايسرودهدر  هاي تشبیه هنجارگریختهیکی دیگر از شاخه
در این  .زیباشناختی است تشبیهی از دیدهاي ختاز برترین سا است که تفضیل
 به، مشبه را بر مشبهکندکه امري را به امر دیگر مانند میبر این شاعر افزون ،تشبیه

در سرشت تشبیه  ،اضمار و پنهان بودن .)70 :1989 ،عامردهد (منیربرتري می
شبه یافت ادات و وجه ،اي که در ساختار تشبیهشود؛ به گونهتفضیل دیده می

  پذیر است.شود و فهم آن از بافت معنایی کلام امکاننمی
عنَــت الغزالــۀُ و الغــزالُ لوجهــه       

                                   
                (9) متلَفِّتــــاً و بِــــه عیــــاذاً لاذاً

                                                  )1910: 38(  
و حسن  معشوق را به گونه مضمر به خورشید و آهو مانند کرده ،شاعر در این بیت

به نوسازي تشبیه  داند و بدین وسیله،خورشید وآهو می یار خود را بیشتر از حسن
  .است دست یافته

  
  تشبیه فشرده -2- 2

به ذکر مشبه و مشبهدو طرف تشبیه یعنی  ، تشبیهی است که در آن تنهاه فشردهتشبی
ارکان  ه و تأکید در این تشبیه، به تناسب. مبالغددارشود که بلاغت و تأثیر زیادي می

 تر جلوه، نامحسوستشبیه بستگی دارد؛ بدین معنا که هر اندازه آثار و علائم تشبیه
) زیرا با حذف ادات تشبیه 139 :1997 ،عبدالمطلبمبالغه آن در معنا بیشتر است ( ،دکن

 ،د (جمعهشوطرفین تشبیه بیشتر نمودار می ادعاي همانندي و همسانی ،شبهو وجه
 اي باشد که به دوري مشبه ازه به گونهشایسته نیست که این مبالغ ؛ ولی)109 :2008
در این  نشود؛ زیرا ها هماهنگی یافتآن اي که دیگر میانینجامد یا به گونهبه بمشبه

ابن  در دیوان .)124 :تابی ،صورت به پیچیدگی و غموض دامن خواهد زد (عتیق
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آمده او که از هیجان، روح بهیابدتشبیه فشرده، تحرك و پویایی شگفتی میفارض 
دهد و میان هر لحظه خود را در ساختی تازه و شگفت نشان می ،گذردمیان الفاظ می
که این نوع تشبیه در اشعار  توان گفتکند. میندي تازه برقرار می، پیودو چیز متباین

  چهار قسم دارد: در اشعار ابن فارض فشرده خورد. تشبیهاتوي زیاد به چشم می
  
  حسی+حسی - 2-1- 2

. هدف از است با یکی از حواس ظاهر قابل درك به، مشبه و مشبهدر این نوع تشبیه
شبه مورد نظر بهی که در وجهوسیله مشبهه باین تشبیه آن است که نقش مشبه، 

 .)128 :1995 ،(العلوي به خواننده شناسانده شود ،تر و آشکارتر استواضح ،شاعر
در » 1اسکلتن« یابند؛باط تنگاتنگی با یکدیگر میارت ،خیال جاست که حواس و صوراین

صل از حا ذهنیِ تصویر در شعر، بیانی است که به صورِ«گوید: این زمینه می
خواننده  شود؛ به عبارت دیگر سبب میبخشدزندگی می ،شاعر هاي حسیِدریافت

» .شنودبوید یا میکند، میبیند، لمس میاي ممتاز میاحساس کند که چیزي را به گونه
  .)105 :1375 ،(اسکلتن

یه به حس بیشتر باشد تشبیه در دایره ابتذال وارد در حقیقت هرچه اعتماد تشب
این نوع از شبه در جاست که درك وجهاین شود واز تخیل دورتر می شود ومی

ذهن خواننده  ،چرا که فهم و درك مفاهیم مادي و محسوس هنجارگریزي، آسان است؛
، هنرمندانه گونه تشبیهاتدر کاربرد اینابن فارض  اندازد ولیا زیاد به تکاپو نمیر

معانی و مفاهیم معنوي را قرار  ،سهاي محسوواژه دستی، درچیرهو با  کندعمل می
، نخستین نگاهاي که با به گونه ؛خود بیفزاید تشبیه  غرابتلطافت و دهد تا به می

  گوید:می» یائیه«د. وي در قصیده یابمخاطب به آن مفاهیم دست نمی
                                                                                                                                  
1. scelten 
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٨٧ 

ـــقعِ و ـــلََ النَ ــی         ادراعــی حـل و ل
       

ــن   علمَــی(10)  ع ضــوع ــاه  علمَ
  )1910 :16(  

است که در عالم واقعیت وجود اضافه تشبیهی و یک تصویر خیالی » لباس غبارین«
، قابل درك است که ذهن پویاي و با حواس ندارد ولی اجزاء آن به تنهایی موجود

گونه در ذهن نای در آغاز .)67 :1427 ،(ابوالعدوس آن دست یافته است شاعر به
به این دریافت  با غبار چه سنخیتی دارد؛ با دقت د که لباسشومخاطب تداعی می

او  .گرفته است ناي انتزاعی از این ترکیب حسی یاريرسد که شاعر براي بیان معمی
) و غبار را که با 37 :1306 ،(غالب» داده لباس را در قالب مجاز به معناي جسم قرار«

صفات جسمانی  به جسمش که ،دکنهاي خاك را حمل میاك و دانهخس و خاش ،خود
غرابت و لطافت این تشبیه در  است؛ دهرا در کنار یکدیگر دارد تشبیه کرو روحانی 

  .سایه مجاز است
  +عقلیعقلی - 2-2- 2

 ،بسیار اندك استابن فارض  در اشعار ،تشبیه بلیغی که طرفین تشبیه عقلی باشد
ه خواننده دیگر، آنگاه کبیان  شود. بهاي خواننده مشکل میشبه بردرك وجه چون

درنگ و چالش  ،بیندگونه تشبیه فشرده را در بافت و ساخت کلام شاعر میاین
 اند، ولیکه ساختارگرایان بر آن تأکید کرده اي استاین نکته شود؛ذهنیش طولانی می

بدین نکته توجه داشته و نگران مخاطب بوده که مبادا  چندین قرن پیشابن فارض 
در کل اشعارش حتی به  رایش مشکل باشد؛ بدین خاطرتشبیه ب درك و فهم این نوع

اي تعداد انگشتان دو دست هم از این نوع تشبیه بهره نگرفته است. وي در سروده
  گوید:می

و    ــه ــی دونـَـ ــک برئــ تَلافیــ  سلوتی عنک و حظّی منک عی(11)  
)1910:27(  

جبران  بر این باور است که کرده و را به درمان و شفاي خود تشبیه "جبران"شاعر 
جا که از آن ؛بسان شفاي من از بیماري عشق است ،تو با بازگشتت به سوي من
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٨٨ 

 

محال  شما را فراموش نمایم ؛ عشق و محبت تو این که من   ؛استممکن وصال غیر
    ناتوانی است.تنها بهره من از شما  و که شف یابم  است

  عقلی+حسی - 2-3- 2
زیرا علوم  تشبیه محسوس به معقول جایز نیست اور است کهاین ب فخر رازي بر

کس حسش را از دست بدهد شوند و از این رو گفته شده: هرگرفته میعقلی از حواس 
، اصل براي امور عقلی است و تشبیه به آن ،بنابراین محسوس است. علم را گم کرده

روشن است  .)443 :1981 ،که عدول از این امر، ناشایست است (قزوینی فرع بر اصل
این تشبیه  ، پسخلاف عادت استعقلی به حسی در باور فخر رازي  که تشبیه

  هنجارگریزي دارد.
نوعی ارتقا بخشیدن به  ،هدف شاعر از مانند کردن یک امر حسی به امري عقلی

محسوس با  آن ،شأن و مرتبه آن امر محسوس است، چرا که در ویژگی مورد نظر او
پیوند دادن  ،هاي هنري تشبیهیکی از جنبه د. در حقیقتکنامر عقلی رقابت می

تصویر آنگاه جنبه «بر این باور است که » کروچه«به معقولات است.  محسوسات
جا که از آن .)79 :1358» (.معقولی پیوند دهد کند که محسوسی را بههنري پیدا می

به کاربرد  ه بوده،مر قدسی به ذهن خوانندتفهیم مفاهیم متعالی و اابن فارض  قصد
  گوید:تشبیه محسوس به معقول توجه نشان داده است. وي می

متی عصفتَ ریـح ولاك قَصـفَت   
 أخا               

 غَناء و لَو بالفَقرِ هبـت لرََبـت  (12) 
 )9101: 80(  

یه شده، زیرا باد و محبت از دیدگاه به محبت و عشق تشب "باد"، واژه در این بیت
. قابل ذکر است که باد نسبت به درختان دو است یکسان ،نیاز و نیازمندبر بی ثیرتأ

 و دیگري به رشد و کمال رساندن؛اثر متضاد دارد. یکی شکستن و به ستوه آوردن 
ها را وزش باد آناست،  - نیازدر حالت غنی و بی- نگاه که درختان پوشیده از برگآ

زمینه کمال  ،برگی و فقر با وزش خودهنگام بی و سازدآورد و برهنه میتوه میبه س
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ها را به رشد آن ،افشانیهآورد. به عبارت دیگر با عمل گردها را فراهم میآن
شود که در حالت غنی و توانگري رساند. این امر در تأثیر عشق الهی دیده میمی

ا به او ر ،فقرسازد و در مقام فنا و هایش برهنه میرا از صفات و ویژگی اوعاشق، 
نکته قابل ذکر این است که تشبیه  .)144 :1429 ،الخالقکند (عبدکمال مطلق نایل می

ظاهري و باطنی، تشبیهی کلی نیست،  یا ان دو معنی محسوس و معقول عرفانییم
جوي ورو عارف در جست. ازینزیادي است ان محسوس و معقول فاصلهیزیرا م

احساس روحانی  ، بلکه تنها به دنبال آن است کهان این دو امر نیستیه تام متشاب
  اي به مخاطب برساند.خود را به گونه

  حسی+عقلی - 2-4- 2
به، یا به ، به معناي واضح و آشکار در مشبهآنگاه که تشبیه از معناي پنهان در مشبه

ري به نهایت سطح فنی و هن ،عبارتی دیگر از معناي مجرد به معناي محسوس برسد
به  ،ب و پنهان که با محسوسات قابل درك نیسته است، چرا که امر غایدست یافت

ابن فارض  .)79 :2012 ،(عتیق به آشکار شده و تشبیه را زیبا نموده استوسیله مشبه
 ،با یکی از اصول مسلم تشبیه ه زیادي گرفته است. البته این کاراز این نوع تشبیه بهر

 ؛ ازاستسازگار  ،)127 :1415 ،شد (العلويباید آشکارتر از مشبه با» بهمشبه«که 
ست و نشان بینی او نیز او جهانابن فارض  دیگر بیانگر دیدگاه و طرز تفکر سوي

که به طبیعت و فضاي بیرون از ذهن خود توجه داشته دهد که وي بیشتر از آنمی
نه گواعی نظر دارد. به اینباشد، به حالات درونی، عوالم روحانی و مفاهیم انتز

محسوس و از اشیاء حسی و مادي است و سوي  ،یک سوي تصویر«تصاویر که 
 گویند» اعماق«تصاویر » یوند داردهاي ژرف ادراك عمیق آدمی پدیگر با تجربه

  :، مانند)67 :1386 ،(فتوحی
    هـا حـالی بِهـا ون أجلم لُّهـا        وأُج      ـقمالس و نِّ مـا لَـم تَخـفنِ المع

 )1910: 60(  
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ي خود را به بیمار ،است و بر آن احاطه داردلازم جسم  چون لباس پیوسته براي
تا زمانی که او در عشق الهیش به وصال  لباس تشبیه کرده است زیرا معتقد است

  کند.اي او را رها نمیست و لحظهبیماري همراه او ،نرسد
، بیشتر رسیم کهبه این دریافت میابن فارض  با واکاوي تشبیهات بلیغ در اشعار

، کمترین عقلی+عقلیاین تشبیهات از نوع اضافه تشبیهی است. همچنین معادله تشبیه 
  ه است.شترین بسامد را داشتبی حسی،+عقلیو 

  
  گریختهو تشبیهات هنجار مولوي .4

الاول ربیع ششم ،ترین عارفان و شاعران ایرانیمحمد بلخی از زبدهالدینمولانا جلال
وي عارف و دانشمند دوران خود  ).28: 1367 ،شد (شیملدر بلخ زاده  ق 604 سال
پوش به نام که قلندري ژندهبردند تا اینمریدان و عامه مردم از وجود او بهره می .بود

تاب دیدارش قلب و روح مولانا را آمد و با مولانا برخورد کرد. آف »قونیه«به  »شمس«
، سرگشته کوي و وقار و مفتی بزرگوارنشین باو این سجادهگداخت و شیدایش کرد 

درس و وعظ را کنار گذاشت و از آن زمان طبع ظریف  برزن شد. مولانا بدین خاطر
 در .او در شعر و شاعري شکوفا شد و به سرودن اشعار پرشور عرفانی پرداخت

ه استفاده ز هر ابزاري از تشبیاش، بیش ابراي ساخت تصاویر شاعرانه حقیقت وي
. او افزایدحال مخاطب، بر بلاغت کار خویش می بدین وسیله، متناسب باو  ده استکر

رد تا مفاهیم ذهنیش را نقاشی آوپرنده خیالش را به پرواز درمی با این روش بیان،
اش را براي معانی ماورایید تا جویهاي کائنات یاري میپدیدهعناصر و  از همهو  کند

تصاویر مولوي در تشبیهات، هم به طور کلی مواد  .دملموس ساز، زمینی خواننده
طبیعی و  شود و هم جنبهعناصر معنوي یاد میها با نام انتزاعی دارد که از آنجنبه 
  .حسی
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به اشیاء و  از نگاه نوتوان یافت که حاکی کمتر تشبیهی می در غزلیات مولوي
 ویر از یک سو به تجربهگی این تصاتاز ها نباشد؛کشف روابط جدید میان آن

و از دیگر سو، به تخیل  گرددشخصی شاعر و دقت نظرش به اشیا و امور برمی
در  ده است.، پیوند برقرار کرهم نیرومند او که میان اشیا و امور به ظاهر دور از

قدر شود ولی این تشبیهات آنمی نیز دیدهاي هکلیشهاي تشبیه ،هاي مولويسروده
ین بار است که کند نخسترفته که خواننده گمان می بافت سخن به کارجا در زیبا و ب

 جویدبهره می ،بحث هاي تشبیه، متناسب با زمینهاز همه ساخت يو بیند.ها را میآن
از صورت فشرده و آنگاه که بلاغت ایجاب  ،اقتضاي ایجاز دارد ،آنگاه که سخن و

  .کندیمگسترده تشبیه استفاده هاي از صورت ،کندمی
  تشبیه گسترده -1- 3

به شکل مادي بروز و  هاي عاطفی و ذهنیشبهوجه ،مولوي يدر تشبیهات گسترده
چنان که ؛ هاي جمال شناسیک شعر اوستکند که این خود یکی از جنبهظهور پیدا می

هاي درونی و حالت آفریندزیبایی می تصاویر ،هاي جدیدوي با کشف همانندي
 :1380، تیغ(خلیلی جهان دکناین تصاویر، مادي و ملموس میبا خویش را  شاعرانه

منتهاي یسازد براي رسیدن به عالم بدنیاي پهناور ذهن او تشبیه را پلی می. )118
مقابل دید  انداز زیبایی راپل است که چشمماهیت این  ،شبهغیب و در این میان، وجه

 اوشبه در تشبیهات گسترده وجهگشاید. حقیقت آن است که اگرچه گاه خواننده می
ها در بیهآنچه در این دسته از تش و با تشخیص و رمز همراه است. آید اما خیالیمی

در حقیقت شخصیت . است» مشبه«از شبه تن وجهبرگرف ،است شعر مولوي ویژه
به دهد و این به در بسیاري از موارد حالت مشبه را بازتاب میبخشی به مشبه
به  کندرا در خود احساس میآنچه  شاعرافزاید. آن می زیباییو  پیچیدگی تشبیه

ه کچنان .نشیندآن تصویر را به نظاره می دهد و سپست میبمحیط بیرون نس
  گوید:می
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کنان رویم سوي بحر همچو سجده
 سیل

بر روي بحر زان پس ما کف زنان  
)646 :1354(   رویم  

 "کنان به سوي دریا رفتنسجده"شبه که و وجه کرده خود را به سیل تشبیه ،عاشق
او براي  ،به دریا رفتن ورود می انتظار است. سجده کردن از عاشق دهاست را آور
، خیالی و کنانقید سجده اما ،، غیرعادي نیستبراي سیل این امر ، لیکرمزي است

  .است بخشیهمراه شخصیت
تواند هم به شبه میه وجهخوریم کگاه در غزلیات مولوي به تشبیهاتی برمی

 »دار« واژه ،در بیت زیر به معناي مجازي تعبیر شود. براي نمونه معناي حقیقی و هم
واژه  ، مفهوم درخت و با»میوه«واژه  هم به معنی درخت است و هم چوبه دار. که با

 د.ده، معنی چوبه دار می»منصور«

ـرِ دار ش بـه س ـ وار خـوی منصور   میوه تمام گشـته و بیـرون شـده ز   
)1354 :349(  

بازي است. به کمال، رهایی از خویشتن و جان رسیدن ، از شروطبه باور شاعر
و بر سر دار رفت و از قید نفس رهانید خود را منصور حلاج بنگونه که حسینهمان

آونگ  ،ه شود و به کمال وجودي خویش برسدمیوه هم آنگاه که پخت به کمال رسید،
اغراق  ،تشبیه در این بیتهاي ویژگی از .)56: 1364 ،رود (فاطمید و بر دار میشومی

  ه است.کردرا از ابتذال دور  و تخیل است که بر لطافت آن افزوده و آن
دور باشد و موجبات تعجب و شگفتی مخاطب  ،ن طرفین تشبیهایآنگاه که رابطه م

 ،شبهخورد، زیرا وجهمی زدایی در آن بیشتر به چشمآشنایی ،را فراهم آورد
نیازمند کاوش ذهنی خواهد بود که  ،یاب است و افشاي راز تشبیهناشناخته و دیر

: 1389پور، حاجت؛ 128: 2002 ،ویس حمدم( شناختی تشبیه در آن استارزش زیبایی
147(.  
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سوي تصویر  در تشبیهات صریحی که در دیوان مولوي آمده است، گاهی دو
دچار  ،ذهن و پرواز خیال از یکی به دیگري است که از جهش انهچنان دور و بیگآن

بینی عجیب ، گویاي باریکبه تنهایی در حالی که یک سوي خیال نیز ،شویمشگفتی می
  :گویدمی شاعر هاي طبیعت و امور و اشیاي مربوط به زندگی انسان است.در جلوه

در هــواي چــشــم چــون مریـــخ  
 او

ه بــاز آن چـنــگ   سـاز ده اي زهـر 
)128: 1354(  را  

. وي با ایجاد مکث هنري، به است دهبیت چشم یار را به مریخ مانند کرشاعر در این 
تا  دهد که تشبیهی نو است،را میمریخ و چشم  شباهت واننده فرصت تأمل در وجهخ

زبان بر مبناي باورهاي ندسازي را درك کند. شاعران فارسیبرجستگی این همان
اند و دهیاد کر» آلودمریخ سلحشور، مریخ خون«عناوین  اي کهن از مریخ بارهاسطو

صبر و  ،جا که زیبایی چشمان محبوباند. از آنسخن گفته حشوري آنلاز خشم و س
پیوسته صبر و شکیبایی او  ،خواند و در این جنگقرار مولانا را به جنگ فرا می

بیند که خداي جنگ است خ میبا مریخورد، این چشمان را مشابه شکست می
چشم، نرگس و خماري به رایج مشبه ،پیش از مولوي .)8 :1390 ،اللهی، بیگدیلو(اسد

به قرار دادن مریخ براي چشم، ضمن آفریدن با مشبه باربوده است، اما وي نخستین
در دیوان » عقم«اي از تشبیه این تشبیه نمونه ؛کندزدایی میتشبیهی بدیع، آشنایی

  ست.او
وي  .هاي مجرد و عرفانی استتجسم ایده ،از کاربرد زیاد تشبیه مولويهدف 

اي انتقال این ترین ابزار برمناسب ،گیردتشبیه مرکب را که در ساختار جمله شکل می
به مرکب مشبه، به یک مشبه ،هاي اوبدین صورت که در تشبیه داند؛ها میاندیشه

  گوید:میوي شود. حسی مانند می
ــ ــهمثـ ــته               ال کاسـ ــب شکسـ ــاي لـ هـ

                            
  ار بــودیــمـه جــبـــبـه دکـان شــ 

 )1354 :584(  
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بوده و » اعیان ثابته مرتبه«خارجی در  دنیايحقایق موجودات پیش از ورود به 
این  به شاعر )؛115 :1375 ،برده است (سجاديدر جوار حضرت احدیت به سر می

به  را اعیان ثابته وي .دکنمیاشاره تشبیه  که مبناي عرفان است به وسیله نکته مهم
. از دیدگاه هنري و جنبه کندمیتشبیه  شکستههاي لبها را به کاسهدکان و روح

برد و لا میتصویر را تا حد شاهکار با ،هابراي کاسه» شکستهلب«شاعرانه، صفت 
  .دکندر خواننده ایجاد می تأثیر عاطفی شدیدي

تشبیه مقلوب است که  ،هاي مولوياز تشبیهات گسترده در سروده ينوع دیگر
تحول  ،ه عکسیتشباست. در حقیقت  ز معانییآمنشان دادن اغراق ،آنفه اصلی یوظ

و شاعر بدین  دهیید به ابتذال گرایست که در ورطه تکرار و تقلا یهاتیتشب هخلاقان
شود که گونه تداعی میذهن مخاطب ایندر  آورده است؛وسیله به تجدید روي 

د اننمایست که مبالغه رخ میجااین به است و، آشکارتر از مشبهشبه در مشبهوجه
  گوید:جا که میآن براي نمونه ).151 :2002 ،(محمد ویس

بر مثل زاهدان جمله چمن خشـک بـود     
                 

  مستک و سرمست شد از لب خمار تو 
 )1354: 839(  

زیبایی و  ؛»خشک و عبوس بود ،چمن مانند زاهد«اعر پرواي این را ندارد که بگوید: ش
 گونه که شیوهجاي تشبیه مفهوم به محسوس (آن تازگی آن در همین است که به

که کند مانند می ،محسوس را که خشکی چمن باشد به خشکی زاهد ،شاعران است)
زاهد را  ،کندبه زاهد تشبیه مییک امر روحی است. وقتی چمن خشک و افسرده را 

تر از چمن خشکیده فرض کرده است و در نتیجه نفرت و بیزاري تر و افسردهخشک
گوید: اختیار میدهد. بنابراین بیخود را از زاهد قشري و بدون معنویت نشان می

گونه تعبیرات است د. ابداع و قوت زبان مولانا در اینبخش تو مست شچمن از لب باده
ست ولی افسرده، باده او را به ا ايچمن موجود زنده ). انگار که59 :1337 ،شتی(د

 لب معشوق است. ،انگور نیست آورد و این باده هم شیرهنشاط می حال و
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 ،هی است که در آنیتشب ،هات در شعر فارسیین تشبیترمیین و قدیترمعمول از
ماه را  ،ریت زیدر ب مولوياما  ؛مشبه ،به است و روي معشوقد مشبهیا خورشیماه 

و بر این باور است که ماه از دیدن روي داند ی با روي معشوق نمییق همتایلا
به بنابراین به تغییر جایگاه مشبه و مشبه شود.آورد و شکافته میمعشوق او تاب نمی

  گوید:آورد و میروي می
  کمینه گداست ماه چنان بخت یافت او که  از مه او مه شکافت دیدن او برنتافت

)1354 :212(  
یابیم که میشبیهات تفضیل در غزلیات مولوي دربه مضمون و محتواي ت با نگاه

کند و اوصاف جمال او را برتر از همه جمال معشوق ازلی را وصف می ،این تشبیهات
توان به این معنی مضامین تشبیه تفضیل، می اند. ازدهستی، موجودات و این عالم می

ست. بنابراین او بر گاه جمال خدالقت بازتاب و جلوهاز دید عارف، همه خ برد کهپی
؛ با نگاهی دیگر ها به جمال او پیوسته استهمه خلقت برتري دارد و همه زیبایی

 و رساي زیبا ان مؤثر،شگردهاي بیانی در شعر مولوي، در خدمت بی توان گفتمی
  .عرفاست نظریات

  تشبیه فشرده-2- 3
اضافی شکل  گونهبه کنار یکدیگر بهو مشبه مشبه ز قرار گرفتنتشبیه فشرده ا

، شبه و ادات تشبیهحذف وجه به خاطر کوتاهی و فشردگی ساختار، گیرد کهمی
چرا که همواره ذهن مخاطب را  دارد؛بلاغت و تأثیر بیشتري نسبت به تشبیه گسترده، 

دارد جو و تلاش وا میوشبه به جستبراي دست یافتن به رابطه طرفین تشبیه یا وجه
 که با نوعی لذت ادبی همراه است. سازدفعال می راستاو قدرت تخیل او را در این 

 4را به  توان آنطور کلی میو به گونه تشبیهات در شعر مولوي نسبتاً زیاد استاین
 د:سته تقسیم کرد
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  حسی+حسی - 2-1- 3
منطقی  اير شاعرانه، رابطهحسوس در تصاویمیان دو امر م رابطه رسدبه نظر می

گونه که وجود اخت جهان و اشیا هماناست؛ بدین معنا که در تشبیهات محسوس، شن
برابر طبیعت قرار گرفته و آن را  یابد و ذهن همانند آینهتاب میدر ذهن باز ،نددار

ن این امور با ای، پیوند و ارتباط محقیقت اما در نمایاند.گونه که هست باز میهمان
در  طلبد.تفکر و تلاش ذهنی می ،صرف و خیال شاعرانه همراه است که گاه فهم آنت

ارزش هنري  ،تشبیه هرچه از عرف و کلام عادي دورتر باشد ،باور بلاغیان معاصر
). 73 :2012 ،(عتیق تر خواهد بودستردهآن بیشتر و دید و افق خیال شاعرانه در آن گ

کارکرد  همراه ساخته تا بر» لا«را با حرف نفی در بیت زیر شاعر جاروب  براي نمونه
  گوید:وي می اشاره کند؛» لاإله الا االله«بارت و مفهوم ع

  برو جاروب لا بِستان که لا بس خانه روب آمد           بروب از خویش این خانه ببین این حسن شاهانه
 )1354 :255(  

توحید  ي نفی از کلمه"لا" تشبیه حسی است که در آن» ب لاجارو«ترکیب  ،در این بیت
ایست براي زدودن هر وسیله جاروب به جاروب تشبیه شده است؛» لا اهللاله إ لا«

عالم ماده و عالم میان  ،آلاید. در باور شاعرچیزي که صفا و پاکی را به کدورت می
توان ابی به آن مییبا دست پنهان است وی جاروب آنشک در که بی حقیقیت غباریست

 را ماسوي االله ،»لا« گونه که واژهاز چهره جهان زدود. در حقیقت همان گرد را
سوزاند ِ عشق نیز چون آتش، عقل را میجاروب کند،روبد و از دل پاك میمی

سازد. ترکیب ) و عشق مجازي را از خانه دل دور می226 :1380 ،(پورنامداریان
 کند و کارمانند عشق عمل میی لا، یعن از عشق است؛ استعاره» جاروب لا« تشبیهی
هاي همانند جاروب است. این تلفیق و هماهنگی تشبیه و استعاره از ویژگی ،هر دو

 .سبکی مولوي است
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  عقلی+عقلی - 2-2- 3
امري عقلی و ذهنی  ،تشبیه معقول به معقول تشبیهی است که هر دو طرف تشبیه

به عقلی، از مشبه در آن، زیرا باشد. این نوع تشبیه، قاعدتاً نباید وجود داشته باشد
با آوردن  حال مشبه، به کمک آن درك شود، پسشود تا شبه روشنی حاصل نمیوجه
هن قابل تصور خواهد بود. همچنین توجه شبه و یا معروفیت آن، تصویر در ذوجه
اي هسرودشاعر به اصل کلام است نه محبوس شدن در صنایع ادبی. مولوي در  ویژه

  گوید:می
از آن کوه قـاف آمد عنـقاي عشـق باز  باز برآمد ز جان نعره وهیهاي عشق  

 )1354: 965(  
ده است. در اعی است تشبیه کرعشق را به عنقا که امري انتز ،مولوي در این بیت

، نماد حقیقت نامعلوم و موجود هاست که در اسطورهاي ااي افسانهحقیقت عنقا پرنده
ات باري تعالی است که معرفت به او همچون محالات و جا کنایه از ذاین ناپیداست؛

  .استممتنعات عقلی 
  عقلی+حسی - 2-3- 3

آن است که به  ،چون هدف از تشبیه ،از نظر تئوري این نوع تشبیه قابل درك نیست
، حال و وضع مشبه را در ذهن ،آشکارتر از مشبه است ،به که در صفتیکمک مشبه

شرده و مجمل، منظور شاعر را تا تشبیه در قالب فرو بیان این توصیف کند. ازین
ارجاع دادن امور  نوعی ،سازد. در حقیقت این تشبیهك میاي غیرقابل دراندازه

این نوع تشبیه در . محسوس به امور فلسفی، کلامی و معارف ماوراء عینی است
هایی که عاشق یا معشوق به امري انتزاعی تشبیه هاي مولوي در تشبیهسروده

  شود، بیشترین فراوانی را به خود اختصاص داده است.یم
 نـظـر دو چـشـمـی، شـکر گـلـویـی  تو سمـاع گوشـی، تـو نشـاط هوشـی

)520 :(همان  
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همراه تکرار، تصویر و موسیقی را به هم آمیخته است.  این بیت درپیتشبیهات پی
یر از امور بینایی است هاي غچه تازه و جالب توجه است، التفات شاعر به زیباییآن

حس شنوایی درك  ادر زیبایی موسیقی که ب ند؛ککه عشق را در آن زمینه تصور می
که با حس چشایی قابل ادراك است یا تشبیه  خوشایندي آن شکر و شود، مزهمی

که تشبیه به حالتی روانی است. وي حتی در تصویر » نشاط هوش«معشوق به 
به بینایی  کند، بلکه او رانمی ررنگ و هیأت تصو دیدگاه، او را از هامعشوق به دیدنی

). در این بیت شگرد تزاحم تشبیه (تشبیه در 91 :1364 ،د (فاطمیکندو چشم تشبیه می
تشبیه را در یک بیت آورده است. از  شاعر چندشود؛ یعنی ه) مشاهده میتشبی

ابیات است. در اختی شنزیبایی کارکردهاي مهم این روش بیانی، برجستگی جنبه
شبه ذکر و فشرده شدن ابیات، عمدتاً وجه حقیقت به خاطر وجود چندین تشبیه

  .لذت ادبی بیشتري همراه خواهد بود و رو کلام با ایجاز بالا. ازیندشونمی
  حسی+عقلی - 2-4- 3

د که معانی ذهنی و رس، تشبیه زمانی به نهایت خود میدر باور پژوهشگران بلاغی
ترین رو رایج)؛ ازین87 :1427 ،ب تصاویر حسی بیان شود (ابوالعدوسمجرد در قال

 ن تقریر و توضیح حال مشبه است.آ هدفنوع تشبیه، تشبیه عقلی به حسی است که 
نی ساخته و آن را تجسم عی ،خویش را براي مخاطب تجربه ،شاعر با این نوع تشبیه

  بخشد.می
هاي شاعر به تجربهچرا که  است،ر تشبیهات در اشعار مولوي از این نوع بیشت

هاي محسوس دارد تا براي خواننده صورتی ملموس بهنیاز به مشبه پیچیدگی، خاطر
خود، این اصل را دریافته و در زبان پر رمز و  یافریند. مولانا با بینش هنري ویژهب

 وي براي تبلور ذهنیت .)106 :1380 ،تیغجهانراز خود از آن سود جسته است (خلیلی
ها در حقیقت وي به دنبال کشف پدیده ،گرددها میخود به دنبال عینیت ساختهازپیش

را تغییر ماهیت اشیاء ی ویژه دارد که نگاه و قیقت اشیاء نیست، بلکه ذهنیتو یافتن ح
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ها در اشعار او محصول مشبه بیشتر د تا جهان را به رنگ ذهن خود درآورد.دهمی
را کلماتی هاي تشبیهی، جزء دوم ترکیب در غالب اضافهعاطفی است. بنابراین  تجربه
 "عشق" دهد که البته، جان، خرد، لطف، رحمت، وصل تشکیل میعشق، دل، هجر مانند

آفتاب جان، زنبور جان، طبیب  هایی مانند. در نمونهبسامد بیشتري دارد "جان"و 
زند تا لطافت و یاو به هر دري م لک جان، خیمه جان، باده جان، آتش جان،جان، لک
 رساند، یاريهایی که او را به این هدف میبنمایاند و از همه واژهرا  "جان"شفافیت 

معرفت است،  سالار راهکه عشق در باور او سرخیل و قافلهجا همچنین از آن گیرد.می
درد عشق،  اختصاص داده است؛ براي نمونه،بالاترین بسامد را در تشبیهات به خود 

در  ور عشق، آفتاب عشق، باغ عشق.شق، خورشید عشق، عصاي عشق، تنآیینه ع
ست که نشان از عواطف درونیش دارد و روح ناآرام هاي او زنده و پویاحقیقت تشبیه

که با  اي آفریده شدهگونهبه این تشبیهات کشد. بیشترکش او را به تصویر میو سر
  این بیت: همگام باشد؛ مانند» تشخیص«

جـان عـشـقـش آتـش یشـهبـزد در ب   بـســوزانیــد هـر جا بـد مـجــازي  

)546 :(همان  
 زند و نتیجهسی که در بیشه آتش میتوان به معنی بیشه و کبا توجه به این نمونه می

و هر اندیشه و میلی را که زند آتش می ،دل ، نزدیک شد. عشق در بیشهاین آتش زدن
  ن بماند.حق در آ یشهسوزاند تا تنها انددر آن است می

  گوید:سازد و میگاه مولوي تصاویر تشبیهی خود را با پارادوکس قرین می
 آب دریــا آتـش و مـوجــش گـهـر  عشـق دریـاست و موجـش نـاپـدیـد

 )1354: 434(  
ه است. آب دریا را آتش دانست ،آمیزاغراق ايگونهگیري از تشبیه مضمر بهي با بهرهو

اش قائل شده است. او شدهمخالف ویژگی اصلی و شناخته ي آب ویژگیدر حقیقت برا
در فیوضات الهی  عامل حیات و معرفت و ،با آب را که نماد عشق و شور استآتش 
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گونه تشبیهات با تقعید و ، این»رومانی«. در باور ه استردهمراه ک قلب عاشق،
  ).502، 1، ج1408رشیق: نپیچیدگی همراه است که به تأویل و تفسیر نیاز دارد (اب

  
  و کلیات مولويابن فارض  در دیوان هنجارگریختههاي تشبیهتطبیق  .5

تر آسان ،تشبیه را براي خلق تصاویر ،شانفارض و مولوي در جهان گسترده ذهنابن
در حال سفر از جهان خارج به دنیاي درون هستند و از دریاي سکر چرا که  اند،دیده

د نکند و درك مینبینوسیله آنان براي بیان آنچه می ؛گردندیبازم صحوبه سواحل 
در  رو همه انواع تشبیه. ازینانددر تشبیهات خود استفاده کرده اشیاء است که از آن

  .شوده میدید شانهایسروده
، پایه و ؛ یعنی مشبهاستسازي آغاز ورود به تشبیه ،انتخاب مشبه ،در تشبیه

ود. بهی مشترك با اوصاف مشبه برعر به دنبال مشبهد تا ذهن شاشواساسی می
شاعر، خواننده را به ذهن و تفکر او هدایت  بنابراین انتخاب هر نوع مشبه به وسیله

ستی، خشم، دولوي از حالات درونی و روحی انسان مانند و موابن فارض  کند.می
اف او در مرکز ، انسان و اوصبیان دیگراند؛ به بهره گرفته عشق، آرزو، گمان، غم

غیبی و  به امور . همچنین ایشانگیردتفکر و تصویرسازي دو شاعر قرار می
توجه  عرفان، شکر، تقوا، سرشت، مشیت، تجلی، هدایت، رضایت، ناملموس مانند

  رویکرد عرفانی خویش را به نمایش گذارند.اند تا اي نشان دادهویژه
است که شاعر با انتخاب فضاسازي  ،و تأثیر تشبیه در متون عرفانینقش 

کند. ما با لازم را براي بیان مؤثر و هنرمندانه فراهم می ، زمینههاي متناسببهمشبه
در  ،به با فضاي کلی (عرفانی) هماهنگ استتوجه به این نکته که انتخاب مشبه

هاي دو شاعر بدین دریافت رسیدیم که آنان فضاي ذهن و تخیل را از عناصر سروده
گزیدند که هایی را بربهمشبه ،نههااند و آگاهانه یا ناآگاعرفانی مملو ساختهو مفاهیم 
سازد. تر شهودي و اشراق آنان هماهنگی داشته باشد و این فضا را پررنگ با فضاي
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 از مفاهیم یا به، مشبهشود که در آني یافت می، موارد بسیاردر این دو اثر
  یانگر فضاي ذهن و ضمیر دو شاعر است.نما شده و اصطلاحات عرفانی برگزیده

شبه میان مشبه گیر در تشبیهات فشرده دو شاعر این است که گاه وجهچشم نکته
ه موشکافی و دقت شبه بو دریافت وجه به، به دشواري قابل استخراج استو مشبه

ا دیگر اجزاء گونه تشبیهات تنها در بافت بیت و در ارتباط بزیادي نیاز دارد؛ این
ها توان معناي روشنی از آنند، نمیشوند و اگر جداگانه بررسی شوعنادار میم

  گوید:مولوي می دریافت.
کاهل و ناداشت بـدم کـار در آورد مـرا       

                 
او همچو شکر خورد مرا  طوطی اندیشه 

)66(همان،                                
موشکافی این تشبیه بدون در نظر  است؛» طوطی اندیشه« ،شاهد مثال در این بیت

ر این بیت مرکب د. تصویر دسازن اجزاي دیگر بیت، مقصود شاعر را روشن نمیگرفت
خود فانی  اي که اندیشه او را در اندیشهشوق بر شاعر، به گونهمع است و تسلط

ابن سازد. خورد و هستی آن را فانی میبه طوطی تشبیه شده که شکر را می ،کندمی
  :گویدمیفارض 

                   ــه ــن أحببتُـ ــیس مـ ــذلَک عـ و عـ
                             

قَدمت علّی و کانَ سمعی ناظري(14)  
                                            )1910: 178(  

آید یش که به سوي او میکنندگان را به شتر معشوق خوشاعر سرزنشِ سرزنش
ظر در دیگر ارکان بیت مشخص ، نزدیک شدن است که با دقت نشبهرده؛ وجهتشبیه ک

گران با سرزنش نزدیک شدن شتر با چشم قابل ادراك است و سرزنشِ شود، ولیمی
  شود.چشم می ، من گوید گوشِرو در مصراع دوم می؛ ازینگوش

 ،يو مولوابن فارض  هايد که در سرودهدهشده نشان میهاي انجامبررسی
این تشبیهات از لحاظ . به خود اختصاص داده است اي فراخ، گسترهتشبیه فشرده

  شوند.دسته تقسیم می 4حسی و عقلی به 
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بسامد  ،تشبیهات حسی به حسی مولوي با توجه به مشرب عرفانی و معنوي وي 
داري را به خود اختصاص داده است. مولانا سعی دارد حقایق عرفانی را به معنی

یهی خود را از بنابراین مواد تشب ملموس براي خوانندگان تبیین کند؛ ی وصورت حس
ها سر و کار دارند. این با آن ر زندگی روزمرهکه مردم د گزیندمی عناصر پیرامون

تصاویر در  گونهکه اینست. حال آنخیالی اودهنده تبحر، دقت و نازكامر نشان
وي شباهت فیزیکی دو شیء  ؛خوردکمتر به چشم میابن فارض  هايسروده

کارکردهاي دو عنصر را به  دهد و بیشتر،ا به ندرت مورد توجه قرار میمحسوس ر
سازد که چنین تصاویري در تشبیه محسوس به محسوس کمتر یکدیگر مربوط می

  یابد.مجال بروز می
ابن  کند چرا کهازو به سمت مولوي سنگینی میتر ،تشبیه معقول به معقول در

. طرفین در این تشبیه ه استبردتشبیه به کار  گونهایناز شمار دادي انگشتفارض تع
شاعر براي تبیین و توضیح  کهدینی است  ها و اصطلاحات عرفانی وواژهمعمولاً 

تشبیه محسوس به  این دو شاعر به ها پوشانده است.جامه تشبیه بر آن ،بیشتر
هر دو در این و  انددهکرتر توجه کم ،هاي تشبیه فشردهنسبت به دیگر شاخه ،معقول

  اند.جاي گذاشته از خود برزمینه ابتکاراتی 
ترین نوع تشبیه، تشبیه حسی به حسی متداول ، پس ازهاي مولويدر سروده

ابن فارض  هايکه این شاخه از تشبیه در سرودهمعقول به محسوس است. حال آن
دهد. در هات وي را تشکیل میاز تشبی %60و تقریباً است بیشتر  ،نسبت به مولوي

شده ف شبه که حذتا وجهند اهاددگزینشی انجام شاعر آگاهانه چنین  حقیقت این دو
تا امور معقول اعم از  اندهدکوشی . این شاعرانتر شوداست، براي خواننده ملموس

 ورامور مربوط به عالم غیب و مجردات را از راه مانند کردن آن به ام و حالت عاطفی
ذهن و  به زیبایی، جهانها ین تشبیه. انزدیک سازندشنونده  فهم و ادراك به ،سیح
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تصویر از  ،عنصري طبیعی باشد ،بهجا که مشبهدهد، بویژه آنعین را به هم پیوند می
  د.شوزیبایی طبیعت نیز برخوردار میوسعت و 

کاهد و میو رازآلودي آن  بودن تشبیه، معماگون خیلشبه از میزان توجه دنرآو
طرفین تشبیه را  طهپردازي و دقت، رابگیرد تا با خیالاین فرصت را از مخاطب می

آفرینی در ابیاتش از با توجه به تصویرگرایی و خیالابن فارض  بیابد. در حقیقت
فرصت  ، بسنده وادات تشبیه است؛ یعنی به آوردن بیشتر بهره گرفته جملتشبیه م

که در اشعار مولوي از تعداد . حال آنه استردفراهم ک ذهنی را براي خوانندهتلاش 
ها حضور فعالی دارد؛ بدین معنا که شبه در بیشتر آنه، وجهکل تشبیهات گسترد

پردازي گري و معنیروایت تر کردن تشبیه است و روحیهتلاش شاعر براي خلاقانه
آورد و شبه میوجه از نیمی از تشبیهاتش را بدون بیشابن فارض  . در این میاندارد

 تعداد کل تشبیهات مفصل صریح در اشعار ،به هر روي افزاید.بر مخیل بودن آن می
توان را می گیر، کمتر است؛ دلیل آنچشم ايگونهدر مقایسه با مولوي بهابن فارض 

ابن فارض  د؛وجو کرجستابن فارض  هايدر فشردگی بیشتر بافت کلام در سروده
چندین تصویر را  ،گویی است که گاه در یک بیتو پیچیده دازپراز شاعران خیال

دهد تشبیه که به شاعر مجال نمی است آورد و همین ازدحام تصاویردرپی میپی
را از تشبیه حذف ضروري ، ارکان غیري ممکنندازها تا مفصل را زیاد به کار گیرد. او

  د.برو تشبیه مجمل به کار می دهکر
 .است ل بیشتر و تصویرسازي دقیقدر کلام، تخی گسترده تشبیهات بیشتر لازمه

وي  است؛ابن فارض  هايدر اشعار مولوي بیشتر از سروده گستردهتشبیهات  دامنه
 و حالات درونی شاعرانه آفریندزیبایی می تصاویر ،هاي جدیدبا کشف همانندي

). 118 :1380، تیغجهانسازد (خلیلیاین تصاویر، مادي و ملموس میخویش را با 
منتهاي غیب و سازد براي رسیدن به عالم بیدنیاي پهناور ذهن او تشبیه را پلی می

انداز زیبایی را برابر دید خواننده که چشم ماهیت این پل است ،شبهدر این میان، وجه
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شود، اما مولوي ذکر می شبه در تشبیهات گستردهاگرچه گاه وجه گشاید.مشتاق می
  ص و رمز همراه است.و با تشخی خیالی

  یند:برا
  رسیم:از آنچه گفته شد به این نتایج می

توان را می تکاملی ادبیات از سادگی به ژرفاآمیختگی عرفان با ادب و تحول  .1
  انست.د و فارسی در ادب عربی هنجارگریزيترین عامل گسترش مهم

ند، با دهقرار  افرادسطح فهم  که بکوشند تا زبان خود را در، بجاي آنعارفان .2
هاي ویژه، خود را از گزند هرگونه خود در لفاّفه ترکیبهاي پوشاندن اندیشه

  .اندپیشامد ناگوار در امان نگاه داشته
آن پیچیده و دشوار کردن  است که هدف تشبیه از انواع هنجارگریزي معنایی، .3

  .تر از امکانات معنایی واژگان استدرك کامل شعر براي نفی معنا نیست، بلکه
و  »ابن فارض«هاي در سروده تشبیهات هنجارگریختهعلت وجود ترین مهم .4

عشق، فنا، ویژه به معانی و حقایق عالی عرفانی، فراعقلی و عرفی،بیان  ،»مولوي«
، تداخل و غموض هاست. زبان ایشان،وحدت وجود، اتحاد با معشوق و جز این

  .پیچیدگی فراوان دارد
و مولوي ابن فارض  هايصویرآفرینی در سرودهپربسامدترین ابزار ت ،تشبیه .5

، قابل هاي آنان تنها پس از مقایسه با محسوساتاست، زیرا بسیاري از اندیشه
 شامل مضامین عرفانی و اخلاقی است،شان ای جا که اشعاراز آنو  درك است

 بیشتر به کار رفته ،هاي تشبیهتشبیهات عقلی به حسی نسبت به دیگر شاخه
 رنگکم يحضور ،که تشبیهات حسی به عقلی و عقلی به عقلین. حال آاست

 هاي شاعر را به خوبی منتقل کند.شهمفاهیم و اندیتواند نمید، زیرا دار
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  نوشتپی
ا جمله را برهم ینظام معمولی ساخت واژه  ،یا ادیب شاعر ،در این نوع هنجارگریزي .1

 ،کند که مفهوم آنان مییمطلبی را ب ،دستوريهاي و جمله یزند، بلکه با الفاظ معمولنمی
  خلاف رسم و عادت معمول است.

(آن عاشق دلباخته) در حالی که از چشم دیدارکنندگانش پنهان است، چنان ظاهر  .2
  آن را تا زده باشند. ،از گستردن ماند که پسمی شود که به خطوط تاخوردگی لباسمی

 مراها ماندم و چشمپنهان می ،ودام نبام که اگر آه و نالهمن بسان هلال شک گشته .3
  دیدند.نمی

 ،داديمن مردي هستم که اگر مرا خطاب قرار نمی نهیفم برایم بس است؛ جسم لاغر و .4
  دیدي.مرا نمی

افعال مضارع را » کی«گونه که لام همان تیاق برایم رنج و عذاب ببار آورد،شور و اش .5
  کند.منصوب می

و فروزندگی آتش حضرت انند اشک چشم من ، همهنگام ناله و زاري، سیلاب نوح .6
  همانند سوز و گداز من است. ،ابراهیم

چون  ،برابر آبشخور من ون پرتوي از چهره من و اقیانوس،چ ،نور بسیط (آفتاب) .7
  اي ناچیز است.قطره

  است. بن أخطب کشتهو حی قلب من را چون عمروبن عبدود ،ذوالفقار چشمان او .8
  اند.طرز نگاه اوست و آن دو به او پناه برده شیفته خورشید مجذوب چهره او و آهو .9

  دم.منی گذر کر و از آن دو کوه مکه و اي که بر تن پوشاندمغبارین جامه سوگند به .10
من براي  ی بختپی دارد، ول را درنند شفاي من است و آرامش خاطر مگري تو ماجبران .11

  برد.نمی راه به جایی رسیدن به تو
او را  ،هم شکند ولی اگر بر فقیر وزدو وزیدن گیرد، توانگر را در حبت تآنگاه که نسیم م .12

  هدایت کند.
بیماري است ولی من  ،گونه آشکارا ناگوار است و لباسمحال من به خاطر محبوبم این .13

  .او منتی ندارم) (بر دانممنزه می او را از هر منتی
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ن او را به من چوشود (است که بر من وارد می شتران محبوب همانند  سرزنش تو .14
  شود.کند) و گوش من (براي دیدن او) چشم مینزدیک می

  
  منابع

 دارالکتاب العرب. علی النجار. بیروت:الخصائص. تحقیق محمد). دت( فتح عثمان جنی، أبیابن  
 یق أحسان . وفیات الأعیان و أنباء أبناء الزمان. تحق)1364(الدین أحمد. خلکان، شمسابن

  . منشورات الرضی.ثانیهعباس. قم: الطعه ال
 الفارض. شرحه  . جلاء الغامض فی شرح دیوان ابن)1910(بن حسین. فارض، عمر ابن

  الآداب. مصر: مکتبه. الطبعه الخامسهأمین خوري. 
 ق محمـد  تحقی ـ فـی محاسـن الشـعر و آدابـه.     . العمـده 1408الحسـن.  شیق، أبی علیالرإبن

  .قرقزان. بیروت: دارالمعرفه
 التشبیه و الإستعاره منظور مستأنف. عمان: دار المسیره  .)1427(یوسف. بوالعدوس، ا

  .للنشر و التوزیع و الطباعه
 _______، )1997(بعاد المعرفیه و الجمال. عمان: فی النقد الأدبی الحدیث: الأ . الإستعاره

  .منشورات الأهلیه
  .دي و فرهاد . ترجمه فرزان سجوصورخیال در نظریه جرجانی. )1384(ابودیب، کمال

  ساسانی. تهران: مؤسسه فرهنگی گسترش هنر.
 ) .بررسی تطبیقی بلاغت در ادب عربی و فارسی« .)1388اسفندیارپور، هوشمند .«

  .70-45): 10( 3 فصلنامه مطالعات ادبیات تطبیقی
 زدایی و فراهنجاري آشنایی«. )1391( زاده بیگدیلو.الهی، خدابخش. منصور علیاسد

  .20-1): 4( 1 بوستان ادب دانشگاه شیراز مجله. »مولوي معنایی در اشعار
 مهرانگیز اوحدي. تهران: میترا. . حکایت شعر. ترجمه)1375(کلتن، رابین. اس  
 زبان تصوف. تهران: پاژنگ.)1370(رومند سعید، جواد. ب .  
 فی ثوبها الجدید. بیروت: دار العلم للملایین البلاغه العربیه .)1987(کري، شیخ أمین. ب.  



 1395، تابستان 2، شمارة 4هاي ادبیات تطبیقی                                                             دورة نامۀ پژوهشفصل

 

١٠٧ 

 آفتاب: شعر فارسی و ساختارشکنی در شعر  . در سایه)1380( ورنامداریان، تقی.پ
  مولوي. تهران: سخن.

 محمد رشید رضا. بیروت: . علق حواشیه السید ار البلاغهاسر .)دت(جرجانی، عبدالقاهر. ال
   .دارالمعرفه

 اب.فی الدرس البلاغی. سوریا: دارالسی . اللغه)2008(الکریم. عدنان عبد ،معهج  
 فصلنامه ». خاقانی و ابن رومی در آینه صور خیال). «1389پور بیرگانی، مژگان. (حاجت

  154-142 ):25( 6تخصصی ادبیات فارسی 
 دارالمعارف.و الحب الإلهی. قاهره: الطبعه الثانیهابن فارض  .)دت(مصطفی. لمی، محمدح .  
 غُریب. مکتبه . الأدب فی التراث الصوفی. قاهره:)دت(المنعم. الخفاجی، عبد  
 سیب باغ جان. تهران: مهارت.)1380(تیغ، مریم. جهانلیلیخ .  
 سیري در دیوان شمس. تهران: تابان.)1337(شتی، علی. د .  
 دکتر غلامحسین یوسفی و محمدتقی  ترجمه: .نقد ادبیهاي شیوه  ).1366(یچز، دیوید. د

  صدقیانی، تهران: علمی
 31-29 ):9( 6 کیهان فرهنگی لهمج. خلاف آمد. )1368(استگو، محمد. ر.  
 هاي پژوهش ه. فصلنامشناسی تشبیه مقلوب). ماهیت زیبایی1385(ارلی، ناصرقلی. س

  .72-53): 4( ادبی
 فرهنگ اصطلاحات و تعبیرات عرفانی. تهران: طهوري.)1375(جادي، جعفر. س .  
 حسن لاهوتی. تهران: علمی و فرهنگی. . ترجمه)1367(ماري. یمل، انش  
 شعر عمربن فارض دراسه أسلوبیه. مصر: الهیئه المصریه )1998(، رمضان. ادقص .

  للکتاب. العامه
 عین  . بیروت:لفارض الکبري و شروحها فی العربیهابن ا . تائیه)1429( الخالق، محمود.بدع

  الدراسات و البحوث الإنسانیه و الإجتماعیه.
 لنشر. الشرکه المصریه العالمیه ي. لبنان:أخر . البلاغه العربیه قرائه)1997( محمد. بدالمطلب،ع  
 البلاغه بین الأصاله و المعاصره. اردن: دار أسامه . علم)2012( الهادي.تیق، عمر عبدع.  
 علم البیان. بیروت: دارالنهضه العربیه)دت(تیق، عبدالعزیز. ع ..  



  هاي ابن فارض و مولويبررسی تشبیهات هنجارگریخته در سروده  و همکار                       نژادصیادي االلهروح    
 

١٠٨ 

 

 روت: شاهین. بیالسلام الطراز. ضبط و تدقیق عبد .)1995(علوي، یحیی بن حمزه علی. ال
  .دار الکتاب العربیه

 الشیخ عبدالغنی  الشیخ حسن البورینی و العلامه . دیوان من شرح)1306(الب، الرشید. غ
  .مصر: العامره النابلسی.

 ) .الاولی.  عمربن الفارض من خلال شعره. زحله: الطبعه ).1965غریب، میشال فرید
  دارالمعارف.

 س. تهران: امیرکبیر.. تصویرگري در غزلیات شم)1364( حسین. اطمی،ف  
 گلرنگ یکتا.. بلاغت تصویر. تهران)1386(معجنی، محمود. توحی رودف .  
 حمد عبدالمنعم خفاجی. لبنان: . شرح م. الإیضاح فی العلوم البلاغه)1981(زوینی، خطیب. ق

  للکتاب. شرکه العالمیه
 ران: بنگاه تهچاپ دوم. فؤاد روحانی.  . کلیات زیباشناسی. ترجمه)1358(روچه، بندتو. ک

  ترجمه.
 الإنزیاح فی التراث النقدي و البلاغی. دمشق: إتحاد الکتاب )2002( حمدویس، احمد.م .

  العرب.
 المعارف. . الدراسه الجمالیه البلاغیه. الإسکندریه: منشأه)1989(نیر عامر، سامر. م  
 ات تهران: انتشار چاپ پنجم.. کلیات شمس تبریزي. )1354( محمد.الدینولوي، جلالم

  کبیر.امیر
 شکوي الغریب القضات همدانی. رسالهعینهاي نامه  ).1360( .القضاتعین مدانی،ه. 

  .منوچهري :تهران چاپ اول. دکتر قاسم انصاري، هترجمه و تحشی


